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   Satire      طنــــز

 
  نعمت االله مختارزاده              
   شهر اسن آلمان٢٠٠٨چهارم اکتوبر               

  

  

  ماعوذ باالله من الشيطان الرجيم     بســـم االله الــرحمــن الـــرحي
از جهلای   ، و تعدادی    نيمچه ملاهای کامل نما      خدمتِ  آن عده      اين سروده را  

، منفعت  خاطر کسب شهرت   ، که هميشه   به عالم و فاضل نمای عقب گرا
ای خود       ِ شخصی    ا ابر   و باز نگهداشتن دکانه ا را ب ره و   ، واقعيت  ه  های تي

ه    صب  و کين تارِ  تع اب و اس ت ، و احج لالت  و جهال ارِ  ض وزی و ت  ت
واه ستور ،  وخودخ ه ی م ر دو ب شغی مگس ه ی ، ته گ اتِ  ب ود رواي از خ

م و      الف عل ز مخ سانی و ني لاقِ  ان رافت ، اخ ريعت ، ش الفِ  ش رمانۀ مخ ش
ادارانِ  متعصبِ                         ۀ ب ه و ساخته و پرداخت ه بافت ی  ک روشنگری و خرد گراي

ای شان  ه ه د ،نظر تنگِ  خودفروخت ارۀ صادق ميباش ردم بيچ ه م اک  ب ، پ
امِ  اساسات و جوهر              طينت و مظلوم   ه ن وده ب  ، ماهرانه حکايت و روايت نم

ن قماش      ِدين تحميل می نمايند ، و      دادی ديگری از اي رعلاوه ،  ،  تع اشعارِ   ب
دارا   ا را   شعرای نام اط داده از          ب ات خود ارتب ل    جفنگي ل ، قي محرم ،    و از    في

ل         مجرم دی قب ه های ت     می سازند چنانچه چن ه سطح     در برنام ه ب ونی ک لويزي
لسان الغيب  (لاگک ها درمعنی اين بيت      يکی از اين مُ   جهانی پخش ميگردد ،     

پدرم  روضۀ رضوان به دو گندم بفروخت        ( که  ) حافظ شيرازی عليه رحمه     
ه   يات   و پرند  ياتچرند ) ناخلف باشم اگر من  به جوی نفروشم       +++   جاهلان

ا  و  کوک شده   هانيمچه ملا همچنان يکی ديگری ازين     ارائه  و     ،   ی کامل نم
دی      ) ند ريزنگ    ف( ،      به خاطر خريد و اعمار مسجد جديد       ،  ، کمک های نق

ر ارۀ ت ، اخي ت داری و درب ات ، فطرِ  روزه  ، امان ديات ، زک صدَقات ، ف
رق ه   ، و خصوصاً راخرت ها  در روز آننتيجۀ آ  ا در جع به نصب کردنِ  بي

د   ئ افشانی ها  رّدُ ،کار  مقعد يک تعداد انسانهای گنه     دارم       ، ی کرده ان ديم مي   تق
انعی را      شرافتمندانه  اميد که  اين گروه از مقابل چشم های وجدان خود هر م

دار                 حرق و خرق نموده به       ان و دروغ های شاخدار و  واهمات دُم جای بهت
  .واقعيت گويی بپردازندکه سبب و علت گمراهی اذهان عامه ميگردد به 

  
  

  پلخمانِ  سياست
  

  ـی  ،  غُـمبُر چو کفتر ميکنی بکتا !  ای مُلاگک
  کــاســبی از ديـــن  و ،  از نـــــامِ  پـيمبر ميکنی

  چرا ؟ ـياست ،   سنچلِ  دينی ،در پلخــمـانِ  ســـ
  غولکِ  تــــزويــــرِ  خود را ســوی مادر ميکنی

  از بــــرای شـــــهرت و ،  نام و ، مقام و منزلت
   را  ،  باهــــم بـرابـر ميکنیحــديث و آيههـــــر 

  يا کـــه با جنگِ  حـــديث و آيــه ، بهرِ  نفعِ  خود
  دشمنی با خــــواهـــر و ، هــــم با بــرادر ميکنی
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  خــــود فـــروشی تا بکی در کارِ  فـرهنگ وادب
  شعرِ  حافــــظ   ،    معنی و تفسيرِ  ديگر ميکنی

   کرد و فروختگندمیبا آنکه رضوان را عوض 
    فــــرزنـد او ، هر ماده را ،  نر ميکنیجَــوِ از 

  رَو ، ز حافـــظ  بيتِ  اول را بخــوان و فکر کن
   را ، شر ميکنیيردم به خود هر خـورنه از نقــ

  بر ســـتـيـژِ  خــــود نمايی ،  وعـظ های با نمک
  )چون به خلوت می روی ، آن کـارِ ديگرميکنی(

  ونِ  مظلوم و يتيم و بيــوه زن را روز و شبخــ
  شُـپ بــــه مانـــندِ  ، شــرابِ  نـابِ  احمر ميکنی

  جامی بنوشم  ،  شـير انگور است و بس ـرمن اگ
  ســاغر ميکنیو  جام ليک  تو  از خونِِ  ملت  ، 

  مستیِّ ما ، از رگِ تاک است و ، نه ازخونِ خلق
  هو را ، برابر ميکنیبا پلــــنگ و گـــرگ   ،   آ

  چـــون کفن کشها   ،  لــــباسِ  مخملينی بـر تنت
   ميکنیپــــالانِ  هــــر خـــرجامِــۀ تـدبـيـر را ،  

  دوســـتانت هـر طرف  بنشسته با ، کشکولِ  غار
    دالر ميکنی، جمعبا هــــزاران  مکــــر و حيله 

  راهـــای فطـرِ  روزه و زکــات ) فند ريزنگ ( 
  بهـــــرِ  تعمـيـــرِ  مساجـــد  ، جمع يکسر ميکنی

  ابـــتدا کــمک بــــه مسکــين و غـــريبانِ  وطــن
  موتـــرِ  حـــق گوی را ،  با خُـدعه  پنچر ميکنی

   احتياجِ  لقمه نان ،  يـتـيـمـان بـيــــوه زنهــــا  و
  حرف از ايشان هرکه گويد ، گوش را کر ميکنی

  ـــد زمستان  ،   بر غريبان ، خانه  کوحال می آي
  نانِ  خشک و قاق را ، در اشکِ  شان تر ميکنی

  نه زغــــال و چــوب و نه ، نان و لباس و سرپناه
   ايشان ، صد برابر ميکنیتیِ ـر و بــدبخـــــفـقـــ

  ـرب ، دکـانِ  دين شدی  از مُــدِّ انگليس و عـپُــر
  رنــگ  ،  در بر ميکنیجــــامۀ تـــدليسِ  رنگـــا

   ، ارمغانی از شماستتعــــرض هـای جنسیاين 
  محشر ميکنی    ،  بـرپـادر حصولِ  قرضِ  خود

  ميــدهی فــتــوا ، بـــه تکـفـيـرِ  هـمه روشنگران
   کـفر و کافر ميکنیخـــود جـنايت بـدتـر از، هـر

   ، پولِ  مسجد را خوردميــدهی فـتـوا که  هرکس
  ر ميکنی دَمقعدشمحـــشر ،  پـرچمی در روزِ   

  با چنين حــــرفی که دور از منطق و علم و خرد
  آن خـــدای مهـــــربان را  ،  مار و اژدر ميکنی

  ايـن فـتـنـه و آشـــوب  ، با ريشِ  ملا» نعمتا «  
  ارتــــبـاطی دارد و ،  دانـــم کـــــه بــاور ميکنی

  
  

 
 

 


